
سرمقاله

 گفت و گو »شهروند« با نخستین امدادگرانی که  شب را
در کنار لاشه هواپیما سپری کردند 

 بارندگی و وزش باد شدید همچنان در ارتفاعات دنا ادامه دارد، اما تیم های امدادی هلال احمر 
و تکاوران ارتش از زمین و آسمان به دنبال پیکر های بی جان مسافران پرواز هستند 

جست وجوی »آسمانی ها« 
در دل خطر

تشككُشتيتعارضاترابهچالشميكشد
چرا بايد بگذاريم تا كارد به اســتخوان برســد 
و ســپس از درد فرياد برآوريم؟ تــا كي مي توان 
دولادولا، شترســواري كرد؟ چرا استخوان لاي 
زخم مي گذاريم؟ از ايــن ضرب المثل ها در زبان 
و ادبيات ما كــم نيســت. ضرب المثل هايي كه 
بازتاب بخشي از زندگي اجتماعي ماست. بخشي 
كه با تعارفات و تعارضات شــديد درگير است و 
در ايــن موقعيت های رفتاری، بــه قول معروف 
هم خدا را مي خواهيم و هــم خرما را! در پي آن 
هستيم به گونه اي عمل كنيم كه نه سيخ بسوزد 
و نه كباب. در زندگي اجتماعي و حتي شــخصي 
خود با اين تناقضات زندگــي مي كنيم، غافل از 
اينكه اين شــيوه زندگي دير يا زود به بن بســت 
مي رسد و در بهترين حالت اگر هم سيخ و كباب 
را نسوزاند، با اطمينان مي توان گفت كه دست ما 

را مي سوزاند.
قضيه از اين قرار اســت كــه از ابتداي انقلاب 
برخــي از سياســت هاي عمومي را براســاس 
ارزش هــا و باورهاي خاصــي اتخــاذ كرديم و 
برهمان اســاس نيز عمل مي كرديم. از هزينه ها 
و منافــع آن سياســت ها نيز آگاهي داشــتيم و 
آمــاده پذيرش تبعــات آن سياســت ها بوديم، 
ولي با گذشــت زمــان برخي از ايــن ارزش ها 
تغيير كرد و ارزش هاي جديــد را پذيرفتيم ولي 
سياســت هاي قبلي كماكان ادامه يافت. اجازه 
دهيد مثالــي بزنيم. فرض كنيــد كه چاق بودن 
يك ارزش زيبايي شناسانه باشــد. همچنان كه 
در گذشــته چنين بود. طبعا بــراي تحقق اين 
ارزش بايد بــه اندازه كافی و حتــی بيش از نياز 
خورد تا چاق و چله شــد. حال فــرض كنيد كه 
به هــر دليلي لاغربودن ارزش زيبايي شناســانه 
شــد. لازمه تحقق اين ارزش كاهش شــديد در 
ميزان خوراك اســت. ديگر نمي توان مثل دوره 
پيش خورد و درعين حال انتظار داشت كه لاغر 
شــد. اين تعارض و تناقض زيانبار خواهد بود و 
ميان ارزش و عمل و رفتار تناقض ايجاد مي كند 
و فرد را دچار اختلال دوشــخصيتي مي كند. اگر 
بيماري دوشخصيتي در افراد قابل درمان باشد، 
اين بيماري در سطح جامعه بسيار زيانبار خواهد 

بود.
در ابتــداي انقــلاب، ورزش به ويــژه ورزش 
قهرمانــي جايگاه برجســته اي در زندگي عادي 
مردم و حكومت نداشــت. ارزش هــاي ديگري 
بودند كه براي جامعه و نظام رسمي بسيار مهمتر 
محســوب می شــدند و مردم و حكومت حاضر 
بودند هنگام تعارض ميان اين ارزش ها و هر چيز 
ديگر ازجملــه ورزش، دومي را فداي اولي كنند. 
براي نمونه مسابقه ندادن با ورزشكاران اسراييل 
يك امر پذيرفته شده بود و كسي هم آن را انكار 
نمي كرد و باخت يا حذف از مســابقات كمترين 
هزينه اي بــود كه بــراي ايــن ارزش پرداخت 

مي شــد. بنابراين ميان رفتار و ارزش ها تطابق و 
هماهنگي كامل برقرار بــود،  ولي به مرور زمان 
و بــه علل گوناگون كــه جاي بحــث آنها اينجا 
نيست، ورزش قهرماني و موفقيت در ميدان هاي 
بين المللي به يك ارزش و دســتاورد مهم تبديل 
شــد، ولي توجه نكرديم كه ايــن ورزش تحت 
مقررات فدراسيون هاي جهانی است كه در قالب 
نظام بين المللي موجــود عمل مي كنند و از نظر 
آنها فرقی ميان دولت هاي عضو ازجمله اسراييل 
با ساير كشــورها نيســت و مهمتر از همه اينكه 
فدراسيون ها و المپيك بنابر فلسفه تعريف شده 
براي ورزش بشــدت از ورود در سياست پرهيز 
مي كنند. در اينجا تعارض آشــكار مي شود. هم 
مي خواهيم مدال بياوريم و در مسابقات جهاني 
و المپيك باشــيم و هم اينكه مقررات نهادهاي 
برگزاركننــده را در عمــل رعايــت نكنيم. اين 

تعارض قابل تداوم نيست.
ســخنان و نقدهاي آقاي رســول خادم كه از 
نظر نظام رســمي، فرد محترم و پذيرفته شده اي 
محسوب مي شود، نشان مي دهد كه اين تعارض 
قابل دوام نيست. صداقت ما را در جهان مخدوش 
كرده است. باز هم بنابر ضرب المثل آش با جاش، 
ما نمي توانيــم در فدراســيون هاي بين المللي 
عضو باشــيم ولــي به مقــررات آنهــا بي توجه 
باشــيم. خودمان هم نمي پذيريم كه كســاني با 
ما چنين رفتاري بكنند. از نظر فدراســيون هاي 
جهاني ورزش، كشــورهاي عضو ســازمان ملل 
همگي به يك انــدازه مورد پذيرش هســتند و 
هيچ عضو اين فدراســيون ها نمي تواند به علت 
به رسميت نشــناختن عضو ديگــر از حضور در 
مســابقه اســتنكاف كند، زيرا پذيرش عضويت 
در فدراسيون، پيشــاپيش به منزله پذيرش اين 
قاعده اســت. راه حل ايراني! اين مشكل چگونه 
اســت؟ دورزدن ماجرا با قلب واقعيت. تمارض 
يا باختن صــوري يا... و مايه گذاشــتن از اعتبار 
كشور براي ناديده گرفته شــدن اين رفتار!! تازه 
شانس آورده ايم كه در مسابقات تيمي رودرروي 
اسراييل قرار نگرفته ايم. فرض كنيم كه اسراييل 
در فوتبال يا واليبال يا... ديگر ورزش هاي جمعي 
به مرحله بالايي برســد كه ايران در آن جا حضور 
دارد، آنگاه چه خواهيم كــرد؟ بدترين مورد در 
آخرين مسابقات كشتي پيش آمد كه يك مربي 
دستور باخت به ورزشكارش را داد تا در مسابقه 
بعدي با ورزشكار اسراييلي مواجه نشود. اگر واقعا 
به اين رفتار اعتقاد داريم، صريحا اعلام كنيم كه 
ما با ورزشكاران اسراييلي مســابقه نمي دهيم، 
هر هزينه اي هم داشته باشــد، مي پردازيم. اين 
كار بدون تناقض اســت، ولي آوردن توجيهات 
نامناســب و خلاف واقع به منزله زيرپاگذاشتن 
مهمتريــن ارزش يــك جامعــه ســالم يعني 

عزت نفس و صداقت اوست. اين كار را نكنيم.
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شهروند| ديروز رئيــس جمعيت هلال احمر كشور با 
حكمي اسماعيل رمضانی را به عنوان »سرپرست روزنامه 
شهروند« منصوب كرد. در حكم علی اصغر پيوندی خطاب 
به اسماعيل رمضانی، مديركل روابط عمومی جمعيت هلال 
احمر آمده است: »نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده 
جنابعالی، بدين وسيله با حفظ سمت به عنوان »سرپرست 
روزنامه شهروند« منصوب می شويد. از جنابعالی انتظار می 
رود با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر مطبوعات كشور و 
در راستای سياست های نظام جمهوری اسلامی، منويات 
مقام معظم رهبری و تدابير دولــت دوازدهم و همچنين 
اهداف والا و ماموريت هــای خطير جمعيت هلال احمر 
گام های موثری در جهت افزايش سطح كمی و كيفی آن 
روزنامه برداريد. برای جنابعالی در اين مسير از درگاه خداوند 
متعال آرزوی توفيق و سربلندی می نمايم.« پيش از اين 
عبدالرسول وصال، مدير مسئول روزنامه شهروند مدت 5 

سال مدير مسئول اين روزنامه اجتماعي بود. 
عبدالرسول وصال در سال 92، با شروع كار دولت يازدهم 
و با حكم محمد فرهادی به عنوان مدير مســئول روزنامه 
شهروند  با صاحب امتيازی جمعيت هلال احمر منصوب 
شــد. او در كارنامه كاری اش، مديرمسئولی روزنامه ايران 
را هم دارد و در روزنامه شــهروند توانست با ايده هايی نو، 
برای حدود 5 سال  و به عقيده تعداد زيادی از كارشناسان 
مطبوعاتی، روزنامه ای اجتماعی و تاثيرگذار منتشر كند. 
رويكرد روزنامه شهروند در زمان مديرمسئولی وصال، ترويج 
فرهنگ خدمت داوطلبانه بيــن مخاطبان و تاثيرگذاری 
در اين حوزه بــود. در اين مدت تعــدادی از گزارش هايی 
كه در روزنامه شهروند منتشر شــد، با بازتاب های زيادی 
روبه رو شد و باعث شــد اين روزنامه بين مردم بيش از 
پيش شناخته شود؛ گزارشــی درباره گورخواب های 
نصيرآباد يكی از اين مطالب بود كه باعث شــد حسن 

روحانی، رئيس جمهوری و تعداد زيادی از مسئولان و 
هنرمندان به آن واكنش نشان دهند. روزنامه شهروند 
در اين مدت به عنوان جدی تريــن روزنامه اجتماعی 
ايران هم شــناخته می شود.  عبدالرســول وصال در 
ســابقه كاری اش، مدير مســئولی روزنامه آينده نو و 

بنيانگذاری وب گاه جماران را هم دارد. 
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واکنش ها به حوادث خیابان گلستان هفتم ادامه دارد

  رئیس جمهوری: اهانت به پلیس را به هیچ وجه تحمل نمی کنیم
  وزیر کشور: به هیچ وجه حوادث دوشنبه شب خیابان پاسداران را به جریان دراویش منتسب نمی کنیم
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تماشاخانه

 چک کنید اموال کسی
به دایی اش رفته یا نه!؟

    یک مسئول: من که ترسی ندارم و با اموالم ازدواج مشروع کردم!

    نماینده مجلس:  بعد از تصویب طرح

 کارگروهی برای طرح پیدا کردن مسئولان تشکیل خواهد شد!

    ژن های مرغوب: اموالی که از سر سفره برداشته شده حکمش چیه؟

#گفت_مسئولی_بیار_اینجا_کسی_مسئول_نیست #شفافیت_مالی 

#شهرونگ

جمال رحمتی|   کارتونیست | 

فلکه اول

نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی
 

برای اعاده اموال نامشروع مسئولان هستند
گمشدگان

چگونه از سقوط، فرصت بسازیم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

سانحه تلخ ســقوط هواپیمای هواپیمایی 

آســمان در دنا بار دیگر به ما ثابت کرد برخی 

مشــاغل زاید هســتند و یک نفر می تواند با 

دریافت یک مستمری جای چند نفر کار کند. 

یکی از کســانی که باعث شد ما به این نتیجه 

برسیم، شخص رئیس صداوسیمای یاسوج 
بود. خودتان ببینید: 

خبرنگار: با سلام گویا لاشه هواپیما پیدا 

شده و ارتش اعلام کرده موقعیت سقوط کاملا 

مشخص شده. با یکی از مقامات ارتش صحبت 
می کنیم.

رئیس صداوسیمای یاسوج: بله. لاشه 

پیدا شــده و جای خوبی هم افتاده و کسی که 

بتواند برای امداد تا آن جا برود، در واقع قله دنا را 

هم فتح کرده و ما از طرف صداوسیمای مرکز 

یاســوج پرچمی در اختیارش داده ایم که آرم 

صداوسیمای یاسوج را بر فراز قله دنا به اهتزاز 
دربیاورد.

خبرنگار: البته ما قصد داشــتیم با یکی از 

امیران ارتش صحبت کنیــم. به  هرحال الان 

در خدمت سخنگوی اورژانس اجتماعی کشور 

هستیم در مورد تعداد اجساد شناسایی شده.

رئیس صداوسیمای یاسوج: بله هستم 

در خدمتتان. تاکنون طبق آمار صداوسیمای 
یاسوج 98نفر در این سانحه...

خبرنگار: عزیزجان کلا 66نفــر تو پرواز 
بوده اند.

رئیس صداوسیمای یاسوج: شما بگذار 

کلام من منعقد بشه... عرض می کردم تاکنون 

98نفر از کارمندان صداوسیمای یاسوج برای 

اعزام به منطقه اعلام آمادگی کرده اند که...

خبرنگار: ببخشید از بحث منحرف شدیم. 

الان تماس تلفنی داریم با رئیس ستاد بحران 

این حادثه که از فرودگاه یاسوج با ما در ارتباط 
هستند. سلام بفرمایید...

رئیس صداوسیمای یاسوج: ممنون از 

تماس تلفنی تان. داشتم عرض می کردم که 

صداوسیمای یاسوج با پوشش خوب خبری 

در این زمینه توانست استانداردهای خبری در 

جهان را 48متر و 10سانتی متر جابه جا کند. 
البته نباید از نقش...

خبرنگار: گیری افتادیم ها. شنوندگان و 

بینندگان عزیز حالا با یکی از کوهنوردان مشهور 

منطقه که به صورت مردمی به کمپین امداد 

پیوسته اند، گفت وگو می کنیم. سلام. خسته 

نباشید. می بینم با تجهیزات کامل آماده عزیمت 

به سمت محل سقوط هواپیما هستید.

رئیس صداوسیمای یاسوج: بله. ما از 

دیشــب در آمادگی کامــل در صحنه حاضر 

بودیم و چون من فهمیدم شما امروز برای تهیه 

گزارش تشریف می آورید همراه تیم اول اعزام 

نشدم که توضیحاتی درخصوص سانحه ارایه 

کنم و به عنوان کارشناس سقوط به دلایل آن 
اشاره کنم.

خبرنگار: بارباپاپا هم این قدر در هر نقشی 

نمی رفت و زبل خان هم تــا این حد همه جا 

نبود. اصلا با مادر عزیزی که داغدار فرزندشان 
هستند، گفت وگو می کنیم.

رئیس صداوسیمای یاسوج: بنده از طرف 

ایشان سلام عرض می کنم و به ملت ایران عرض 

می کنم خیلی سخت است. خیلی تلخ است، 

اما صداوسیمای یاسوج نشان داد علیرغم این 
سنگ اندازی ها...

خبرنگار: تازه ســنگ هــم انداخته اند 

نامردها... بگذریم. در خدمت پروفسور ژان پل 

مولیر هستیم. کارشناس شرکتَ ATR که 

برای رمزگشایی و پیداکردن دلیل سقوط این 
هواپیما به ایران سفر کرده اند.

رئیس صداوسیمای یاسوج: بون ژو مردم 

ایران. از نظر فنی و از نظر کارشناسان برجسته 
ATR این هواپیما...

خبرنگار: با رئیس بیمه ایران...

رئیس صداوسیمای یاسوج: بنده در 
خدمتم...

خبرنگار: تماس ما با وزارت راه برقرار شده. 
سلام جناب وزیر...

رئیس صداوســیمای یاسوج: جانم 

بفرمایید... الو... الــو...  ای بابا نمی گذارند آدم 
یک دقیقه روی خط باشه ها. 

آزادراه

حسام حيدری
طنزنویس

الان وضع جوری اســت کــه تلاش برای 

موفقیت و پیشــرفت و این چیزهــا را باید 

بگذاریــم کنار و تمــام تمرکزمان روی این 

باشــد که نمَیریم، چون هــر لحظه و هرجا 

ممکن اســت که با مرگ رو به رو شویم. اگر 

از ســرطان و پارازیــت و آنفلوآنزای مرغی 

جان ســالم به در ببریم و با قطار و هواپیما 

و کشتی سفر نکنیم و تو جاده هم نباشیم و 

در مصرف هیچ چیزی هم زیاده روی نکنیم 

و برای عمل جراحی زیر دست پزشک نرویم 

و چاقویــی، چیزی تو روده مــان گیر نکند؛ 

ممکن اســت همین که می رویــم جلوی 

پنجره هوایی عوض کنیم بمیریم. دیشــب 

قبل از خواب داشــتم به همیــن چیزها و 

آمار بالای فوت در ایــران فکر می کردم که 

خوابم برد و خود جنــاب مرگ را در خواب 

دیدم که آمده بــود جانم را بگیرد. از فرصت 

اســتفاده کردم و گفتم: »داداش مشکلت 

چیه با ما ایرانی ها؟ اگه کاری کردیم ناراحت 

شــدی بگو از دلت دربیاریــم. گیر دادی به 

ما ول نمی کنــی« و کولی بازی درآوردم که 

حواســش پرت شــود و بی خیال  بردن من 

شــود که دیدم مرگ ناراحت شــد و گفت: 

»چیه چرا شلوغش می کنی؟ بدَه بهتون سر 
می زنم؟«

گفتم: »خب این همه کشــور. برو به اونا 
سر بزن.«

گفــت: »خب تــو کشــورهای غربی که 

خودشون دارن از مشــکلات اقتصادی فقر 

و نــداری و بی چیزی و سیاســت های غلط 

لیبرالی مسئولینشــون می میرن. من گفتم 

بیام به هیجانی به زندگی شــما بدم از این 

وضع همه چــی عالــی و گل و بلبل خارج 
شید.«

گفتم: »داداش اخبار بیســت و سی زیاد 
نگاه می کنی؟«

لب ورچید و گفــت: »برو بابا... اصلا حیف 

من که آن قدر برای شــما وقــت می ذارم. 

بخشکه این دست که نمک نداره.« 

دیدم که انگار خیلی تند رفتم و ناراحتش 

کردم. گفتم: »حالا اشــکال نداره... ناراحت 
نشو.«

گفت: »نوموخام«

گفتم: »قهر نکن دیگــه. ببین ما آن قدر 

بچه های خوبی هستیم. تند تند می میریم. 

اصلا بهونه نمی گیریم. آشتی کن دیگه«

گفت: »قول می دی هروقــت اومدم زود 
بمیری؟«

گفتــم: »آره عزیــزم. تو اصــلا هروقت 

حوصله ات سر رفت بیا جون منو بگیر. اصلا 

مرگ بهتر از این زندگی نکبتیه که من دارم. 

برای پرکردن ســتون الکی دارم با تو بحث 

می کنم. بیا جون من رو بگیر« و یقه ام را باز 
کردم و نشستم وسط زمین.

مرگ خوشحال شــد و از تو جیبش یک 

برگه درآورد و گفــت: »ببین این مِنو مرگ 

و میــره که تازه درســت کــردم. چطوری 

دوست داری بمیری؟ مرگ خفن می خوای 

با کمیته بحران اضافــی؟ از این مدل مرگ 

مشکوک ها که خبرش می ره تو روزنامه هم 

می تونم برات ردیف کنــم خیلی خوبه من 

برای اقوام خودم هم از همین ها بردم. اگه یه 

پنج تومن بیشتر بتونی جور کنی هم یه کار 

اوکازیون بهت می دم که بری بمیری حالش 
رو ببری.«

حرفش رو قطع کردم و گفتم: »نه داداش. 

من یه چیز ســاده ولی آبرومندانه می خوام 
که بهم بیاد.«

فکــری کــرد و گفــت: »آهــان. مدل 

مظلوم نمایی ادبی- هنری می خوای. ردیفه. 

تو برو فقط یه متن خوب برای آخرین پست 

اینستاگرامت بذار. بقیه اش با من.«

خلاصه که الان نشستم دارم سرچ می زنم 

برای شعر خوب برای پســت اینستاگرام و 

ســنگ قبرم. به نظرتون از بین: »قدر آئینه 

بدانید چو هســت/ نــه در آن وقت که افتاد 

و شکســت« و »تا هستم  ای رفیق ندانی که 

کیستم/ روزی ســراغ من آیی که نیستم« 
کدام بهتر است؟

| شــهاب نبوی| چند وقتی اســت که هیچ چیز را به هیچ 

نقطه ای از بدنم نمی گیرم و چیزی برایم مهم نیست. مثلا 

علی رفیقم کماکان منتظر می نشیند تا من دهنم را باز کنم 

و چرت و پرت بگویم که از خنده رو به موت شود، اما من خیره 

می شوم به یک گوشه و این قدر سکوت می کنم تا فحشم می دهد و می رود پی 

زندگی اش. حتی دیگر وقتی فوتبال نگاه می کنیم، نهایت تعصبم این است 

که آخر بازی زیر لب چهارتا فحش آبدار بار مربــی و داور بکنم؛ بعدش هم 

بزنم  آی فیلم و تکرار قسمت سی وپنجم بانو سوسانو رو ببینم. قبلا هم توی 

اتوبوس و مترو بلند می شدم تا پیرها بنشینند، اما الان نه تنها بلند نمی شوم 

بلکه بهشان پوزخند هم می زنم و حرص شان می دهم. توی خانه هم سرم تا 

منتها الیه توی گوشی ام است و فقط گاهی می خندم، گاهی می گویم اوه اوه و 

گاهی هم می روم توی اتاقم و در را قفل می کنم. بهترین سرگرمی ام هم توی 

خانه این است که بنشینم و اخبار، چه از نوع داخلی، چه خارجی اش را نگاه 

کنم و از خنده به خودم بپیچم. هر جا هم می روم و طرف شروع به صحبت و 

غیبت می کند، ناخودآگاه بهش می گویم: »ببند در گاراژ رو.« بعد هم محل 

را ترک می کنم. توی محل کارم هم، این قدر این مدلی رفتار کردم و ســرم 

توی خودم و کارم بوده که حتی اوس غلام، آبدارچی شرکت هم دیگر تحویلم 

نمی گیرد و چای یا هیچ چیز دیگری دستم نمی دهد. پیش روانکاو که رفتم، 

بهم گفت: »توی کل این مملکت، مورد تو بی نظیــره و آدمی به بی آزاری و 

کم حرفی و صداقت تو پیدا نمیشه. برو و خدا رو شکر کن.« البته در لحظات 

آخر این را هم گفت که تو ذاتا بی شعوری و این سر در خشتک داشتنت، گاهی 

تبدیل به نوع کمیابی از بی شعوری می شود. من هم بهش گفتم: »ممنون 

از راهنمایی تون. بی شــعور هم جد و آبادته. من فقط می خوام به هیچ چیز 

اهمیت ندم تا راحت زندگی کنم.« مدتی هم خانواده به زور روانه تیمارستانم 

کردند که اتفاقا خیلی خوش می گذشت. آن جا فهمیدم برخلاف حرف دکتر، 

امثال من توی مملکت کم نیستند و همه تیمارســتان ها را به اشغال خود 

درآورده ایم. این روزها هم با خودم و ســایه ام یه قل دوقل بازی می کنم و اگر 
بهم گیر ندهند، راضی ام...

شاید مُردم حواسم نیست

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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جامعه

 صفحه 16

مدافعانسرسختدرختان
 اهالی روستای »شرکت صحرا«

در برابر قطع 485 درخت مقاومت کردند

  مردم روستای شرکت صحرا در مینودشت روز یکشنبه از درختانی که
با دستان خودشان کاشته و آب باریکه ای کنارش روان کرده بودند، حفاظت کردند

گفتوگو

 صفحه 10

صندلیصعود
فیلیپ ریبیرِ به جهت معلولیت، تنها 20 درصد انسان های عادی 
توانایی دارد، اما از روند قهرمانی خود در صخره نوردی می گوید

  قانون در کشور فرانسه می گوید شرکتی با بیش از 100کارمند
باید 10 درصد از کارکنانش، افراد معلول باشند

اقتصاد

اسکناس آمریکایی به کانال 
4500 تومان بازگشت 

 آرامش
دلار
   صفحه 4

اقتصاد

»شهروند« آینده بازار ملک 
در سال 97 را پیش بینی 

می کند

تحرک
در بازار مسکن

   صفحه 5

گزارش

 آیا لباس های تجزیه پذیر
به کمک محیط زیست می آیند

صنعتمُدزیرذرهبین
محیطزیست

   صفحه 7

فرهنگوهنر

شکستخوردهها
پشتدوربین
فیلمبرداری!

   صفحه 13

   درباره روند بیماری که باعث می شود در 
سینمای ایران انگیزه ای برای خلق یک 

فیلم ارزشمند وجود نداشته باشد 

صفرعاشقی

با تصویب مجلس شورای 
اسلامی صورت گرفت

 اختصاص
 500 میلیارد تومان

به هلال احمر

   صفحه 6

   چرا باید بودجه هلال را افزایش داد؟

با شـرایط ویژه و بدون کارمـزد )شماره 82
سازمان اموال و املاک ستاد در نظر دارد تعـدادی از املاک تجاری و مسکونی و ... خود را در تهران و سایر استانها از طریق مـزایده 

کتبی و بصورت اقساطی و با تسهیلات ویژه به فـروش برسانـد . 
اطلاعـات  الی روز یکشنبه مورخ 96/12/06  جهـت کسـب  از روز سه شنبه مورخ  96/11/24   توانند   متقاضیان محتـرم می 

بیشـتر در خصوص املاک تهـران با شماره تلفن های  ) دفتر فروش (  73  الی  88545570-021 ؛
و در خصوص املاک اسـتانها با شماره تلفن 88384897 - 021  تماس حاصل فـرمایند .

، حد فاصل خیابان   به نشانی خیابان شهید دکتر بهشتی   ، نام و شرکت در مزایده املاک واقع درتهران  جهت تهیه فرم ثبت 
سازمان اموال و املاک ستادکاووسی فر و میدان تختی ، پلاک 224 مراجعه فرمایید .

www.saa-s.ir

آگهی فروش املاک بصورت مزایده  قابل توجه
خریداران املاک

ضمناً اطلاعات تکمیلی و لیست املاک در وب سایت                                  و در روزنامه های بشرح ذیل قابل دسترسی می باشد .

 قابل توجه
خریداران املاک

(

 روزنامه وطن امروز )املاک تهران و البرز)  چاپ امروز مورخ   96/12/3   روزنامه همشهری )املاک تهران و البرز)  مورخ   96/12/2  

رييس جمهور: برخوردهای خشونت آميز را به هيچ وجه 
تحمل نمی كنيم

در آخرين روز از مسابقات تيروكمان قهرمانی 
جهان كه در يانكتون آمريكا برگزار شــد، تيم 
ريكرو جوانان متشكل از رضا شبانی، ابوالفضل 
حســينی و كيان مرادی در فينــال برابر تيم 
اوكراين به ميدان رفت و پس از تســاوی 4-4 
در تير طلايی مقابل اين تيم به پيروزی رسيد 
تا برای اولين بار به مدال طلای جهان برسد. اين 
اتفاق مورد توجه  كتر روحانی نيز قرار گرفت و 
طی پيامی اين موفقيت را تبريك گفت. متن 
پيام دكتر حســن روحانی، رئيس جمهوری 

كشورمان به شرح زير است: 
»بسم الله الرحمن الرحيم

قهرمانی ارزشمند تيم ملی جوانان تير و كمان 

ايران )ريكرو( در مســابقات تيراندازی با كمان 
قهرمانی جهان در آمريكا كه برای اولين بار در 
تاريخ ورزش كشور بدست آمد؛ به ملت بزرگی 
كه پرورش دهنده ورزشكاران جوانمرد و اخلاق 
مدار است، شادی بخشيد. اينجانب با تبريك اين 
موفقيت به مردم عزيزمان، از مربيان و دســت 
اندركاران پرتلاش اين رشته ورزشی كه علاوه 
بر قهرمانی، روحيه قدرشناســی و ارزش های 
اسلامی را به نمايش گذاشتند، صميمانه تقدير 
می كنم و سربلندی هميشــگی فرزندان ايران 

اسلامی را از درگاه احديت مسألت دارم.
حسن روحانی

رئيس جمهوری اسلامی ايران«

ایرنا| »بر اساس آخرين مطالعات انجام شده شيوع علايم آسم در كودكان ايران 
13 درصد و در بزرگسالان حدود 9 تا 10 درصد است.« رئيس انجمن علمی آسم و 
آلرژی ايران با اعلام اين خبر به تحقيقی كه در همين ارتباط در تهران انجام شــد، 
اشاره كرد: »مطالعات انجام شده در تهران نشان داد 34 درصد كودكان مورد مطالعه 
در اين كلانشهر علايم بيماری آسم چون سرفه، خس خس تنفسی و تنگی نفس 
دارند. اين آمار به مفهوم تشــخيص قطعی آسم نيســت اما نشان می دهد  درصد 
زيادی از كودكان تهرانی به آســم مبتلا هستند.« معين علت اصلی شيوع آسم در 
پايتخت را آلودگی شديد هوا اعلام كرد و گفت: »برای ساير كلانشهرهای آلوده مانند 
اصفهان، اهواز، مشهد، تبريز و اراك نيز بايد فكری اساسی پياده كرد.« براساس اعلام 
رئيس انجمن علمی آسم و آلرژی ايران علايم اين بيماری شامل سرفه های خشك، 
خس خس و تنگی نفس است. اين بيماری شيوع زيادی دارد و اگر كنترل نشود بسيار 
 خطرناك است اما چنانچه سريع تشخيص و درمان شود از مرگ بيماران پيشگيری

می شود. 

با حکم رئیس جمعیت هلال احمر

اسماعیلرمضانی،»سرپرستروزنامهشهروند«شد

 پیام تبریک رئیس جمهوری
برای قهرمان تیراندازی

شیوع علایم آسم در میان 13 درصد 
کودکان و 10 درصد بزرگسالان ایرانی

 »شهروند« از یک شب کار تکنیسین های موش
منطقه 6 تهران گزارش می دهد

  موش ها در چند سال گذشته، بزرگتر شده اند
وزن بعضی از آنها به یک کیلو و نیم هم می رسد

شب های شکار
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شــهروند| چهــار روز از حادثه ســقوط هواپيمای 
آسمان در قله دنا می گذرد. بارندگی و وزش باد شديد 
همچنان در ارتفاعات دنا ادامه دارد، اما تيم های امدادی 
هلال احمر و تكاوران ارتش از زمين و آســمان به دنبال 
پيكر های بی جان مسافران پرواز هستند. صبح ديروز بود 
كه پيكر تعدادی از جانباخته های حادثه هوايی تهران - 
ياسوج به پايين منتقل شد. شرايط جوی مانع از كشف 
و شناسايی سريع پيكر كشته شدگان اين حادثه شده 
است.  عمليات انتقال اجساد از صبح چهارشنبه آغاز شد. 
پس از شناسايی محل دقيق سقوط هواپيما، چند تيم به 
سمت محل حادثه در ارتفاعات حركت كردند. نخستين 

گروهی كه به ارتفاع 4 هزار متری قله »پازنپير« رسيد، 
تيمی 16 نفره از كوهنوردان و اسكی بازان هلال احمر، 
ارتش و هيأت كوهنــوردی بود كه شــب را در ارتفاع 
4هزار متری و دمای منفی 20 درجه سانتی گراد سپری 
كردند. اين تيم امداد كوهستان با شناسايی، پيكرهای 
برخی از سرنشــينان هواپيمای ATR72 را به پايين 
انتقال می دهند. همزمان با پاييــن آمدن اين تيم 16 
نفره، يك گروه 40نفره نيروی تخصصی شامل تيم های 
كوهنوردی و هيماليانورد و واكنش ســريع جمعيت 
هلال احمر در قالب 8 تيم به ارتفاعات اعزام شــدند. در 

طول مسير 2 دره و 2 يخچال بسيار خطرناك...


